
خوره جنوبی

از نمازی تا گاسپار

همه اخراجی‌‎های کی‌روش

کوهی به نام حسن یزدانی، درخشش ابدیِ یک ذهن پاک

علی کربلایی 

که  قطبی  افشین  نمی‌کنم.  فراموش‌  هرگز 
تیم  نیمکت  روی  اشتباه  تصمیم  چندین  از  پس 
رسانه‌ای‌اش  دوستان  به ‌لطف  و  بود  نشسته  ملی 
به‌گوش مردم رسانده بود که دو کره را بهتر از کف 
متأسفانه  کرد.  ناامیدمان  می‌شناسد، چطور  دست 
هنوز  کسی  فوتبال  فدراسیون  در  روزها  آن 
این  ملی  تیم  سرمربی  نیاز  اولین  که  نمی‌دانست 
است که فوتبال تیم خودش را بشناسد و بعد بازی 
امید  تمام  چطور  جی‌سونگ  پارک  را.  حریف  تیم 
ناامیدمان را کور کرد و تیم از پیش صعودکرده‌اش 
به  مقتدرانه‌تر  ایران،  مقابل  پیروزی  یک  با 
نسل  آن  نیست  فراموش‌کردنی  رفت.  ‌جام‌جهانی 
به‌  چطور  فوتبالیست‌ها  مردمیِ  دوست‌داشتنیِ 
بازماندند.  جام‌جهانی  از  اشتباه  تصمیمات  خاطر 
به‌ عنوان  به ‌عنوان سرمربی،  انتخاب علی دایی  از 
ششمین گزینه از پنج گزینه‌ای که پیشتر معرفی 
شده بودند تا شکست مقابل عربستان در تهران و 
مقابل چشمان رییس‌جمهور و تا شادی پس از گل 
از آن روزها  نزدیک هشت سال  پارک جی‌سونگ. 
می‌گذرد و ذهن یک خوره فوتبال هیچ‌وقت از این 
تیتر  وقتی  خصوصاً  نمی‌شود.  پاک  تلخ  اتفاقات 
خوانده  را  جنوبی«  »خوره  بود  نوشته  که  روزنامه 
باشی و حالت بیش از پیش گرفته شده باشد، برای 

همیشه یک گوشه ذهنت ثبت می‌شود.
می‌ترسم.  کره  از  مارگزیده‌ها  مثل  همیشه 
می‌گیریم،  قرار  مقابلشان  بار  هر  که  حالا  حتی 
کره  از  هم  است  راحت‌تر  همیشه  از  خیالمان 
یک  آرزوی  تمام  که  بودند  کسانی  آنها  می‌ترسم. 
نوجوان را دزدیدند. در همان سال‌هایی که به‌خاطر 
یانگوم و جومونگ مردم با کره‌ای‌ها مهربان بودند 

از  من  داشتند،  آنها  با  زیادی  نزدیکی  احساس  و 
جام‌جهانی  راهی  نگذاشتند  که  بودم  متنفر  آنها 
را هم  نکته  این  و  نگه ‌دارید  را  اینها  بشویم. همه 
اضافه کنید که در همان سال‌ها تیم تکواندو ایران 
بود  خورده  شکست  کره  مقابل  ناداوری  به ‌خاطر 
به  هم  ایرانی  داوران  از  تعدادی  می‌شد  شنیده  و 
‌نفع کره سوت زده‌اند. و البته این ترسی که از کره 
داشتم فقط به ‌خاطر آن سال‌ها نبود. بخشی از آن 
وقتی که طفل‌تر  بود.  به‌ خاطر جام‌جهانی ۲۰۰۲ 
بودم و عشق ستاره‌های اسپانیا و ایتالیا را داشتم. 
وقتی که اشک من هم همراه آنها درمی‌آمد، وقتی 
که مدام گل می‌زدند و داور قبول نمی‌کرد. وقتی 
جنوبی  کره  تا  داد  هم  دست‌به‌دست  همه‌چیز  که 
نیمه‌نهایی جام‌جهانی برسد. و در جوانی وقتی  به 
که  کرده  پیدا  دست  مدارکی  به  فیفا  که  خواندم 
نشان می‌دهد داوری‌ها در سال ۲۰۰۲ تحت تأثیر 

حس  این  از  که  آتشی  است،  بوده  مسائل  برخی 
می‌شد.  شعله‌ورتر  داشتم  کره  به  نسبت  حقارت 
آنها  اما  بهتری،  آنها  از  بود؛ می‌دانستی  حرص‌درار 
برنده شده‌اند. جالب اینکه این احتمالاً تنها دغدغه 
ایتالیایی  و  اسپانیایی  یک  با  من  فوتبالی  مشترک 
بود. جام ملت‌ها هم بود که مقابل آنها مدام متوقف 
ضربات  در  که   ۲۰۰۷ ملت‌های  جام  می‌شدیم. 
مهدی  تلخ  نگاه‌های  و  شدیم  مغلوب ‌آنها  پنالتی 

مهدوی‌کیا.
کره‌  در  تاریخ‌سازی  مقوله  فهمیدم  بعدتر 
بنیان  که  انگار  و  است  عادی  امر  یک  جنوبی 
کشور روی همان است. مردمی که می‌خواهند به 
‌هر قیمتی تاریخ و افتخار داشته باشند؛ به ‌قیمت 
به ‌قیمت  تکواندو.  و  فوتبال  داوری  در  آبروریزی 
نداشته کشور  تاریخ  از  افسانه‌ای  فیلم‌های  ساخت 
و فروش آن به ‌کشورهایی مانند ایران. ورزش‌هایی 

مانند کشتی، جودو و بوکس هم در جایی که کره 
جذابی  ورزش‌های  چندان  دارد،  حضور  جنوبی 
نیستند و داوری آنها حال به‌هم‌زن می‌شود؛ کشتی 
به ‌یاد  را   ۲۰۱۴ آسیایی  بازی‌های  در  عبدولی 

بیاورید.
نمی‌خواهم نفرت‌پراکنی کنم و متهم شوم که 
فقط  اما  می‌بینم.  تیره  و  احمقانه  بسیار  را  زندگی 
بغضی  می‌کنم؛  یاد  کره  از  بغض،  یک  عنوان  به‌ 
لذت  چیزی  از  می‌خواستم  جا  هر  همیشه  که 
تبدیل  خودم  ورزشی  دیوانه‌وار  دنیای  در  ببرم، 
آنها پیروز  به ‌راحتی مقابل  اما حالا  به اشک شده. 
می‌شویم. کی‌روش با مشت‌های گره‌کرده به سمت 
ازبکستان به  مربی کره‌ای که دوست داشت همراه 
من  و  می‌کرد  خوشحالی  کند،  صعود  ‌جام‌جهانی 
با  از او خوشحال‌تر مشت‌هایم را گره کرده بودم و 
ولی‌عصر  خیابان  در  بود  آنها  میان  که  پرچم  یک 
آزمون  و سردار  با حضور کی‌روش  حالا  می‌دویدم. 
دعاخواندن  و  به ‌ورد  خیره  ثانیه‌ها  نیست  نیازی 
جواد نکونام بشویم تا ضربه ایستگاهی‌اش به دیوار 
دفاعی کوبیده شود. دائم به‌ این فکر می‌کنم چقدر 
خوشبختم حالا که کره را اینقدر راحت می‌بریم، و 
هر بار با آنها هم‌گروه می‌شویم ذوق می‌کنم. فراموش 
نکردم که در ابتدای متن گفتم از کره می‌ترسم. واقعاً 
آنها  از  که  حالا  دارم.  هم  ذوقی  یک  اما  می‌ترسم؛ 
قوی‌تر هستیم و می‌توانیم ببریمشان، برایم این ترس 
لذت‌بخش است. هنوز هم البته وقتی یاد مشت‌های 
گره‌کرده پارک مقابل رحمتی که مبهوت و نکونام که 

ولو شده بود می‌افتم، وجودم می‌لرزد.
متشکرم از کی‌روش که مرا از کابوس کودکی 
کابوس  او  با  منتظرم  داد.  نجات  نوجوانی‌ام  و 
تمام  هم  جام‌جهانی  در  هم  سر  پشت  باخت‌های 

شود.

نادر نامدار

با اخراج دن گاسپار از کادر فنی تیم ملی، یک بار دیگر شاهد 
تغییر در میان دستیاران کارلوس کی‎روش خواهیم بود. او طبق آنچه 
در بیانیه فدراسیون فوتبال آمده به دلیل رفتار غیر حرفه‌ای و غیرقابل 
قبول در فرودگاه دبی و خودداری از سفر به سئول به همراه کاروان 
تیم ملی کنار گذاشته شد و الکساندر لوپز جایگزین او شده. با کنار 
گذاشته شدن گاسپار حالا اوسیانو کروز قدیمی‌ترین دستیار کی‌روش 

است که در کنار او حضور دارد.
دیگر  حالا  ملی  تیم  از  کی‌روش  دستیاران  شدن  گذاشته  کنار 
تبدیل به عادی‌ترین و تکراری‌ترین خبر درباره سرمربی تیم ملی شده. 
پیش از او چند دستیار دیگر کی‌روش به دلایل مختلف از کادر فنی 

تیم ملی کنار گذاشته شده بودند.
امید نمازی یکی از دستیارانی بود که کنار رفتنش از کادر فنی 
تیم ملی حرف و حدیث‌های زیادی ایجاد کرد. او البته ابتدا اعلام کرد 
که به دلیل مشکلات خانوادگی از تیم ملی جدا شده و هیچ مشکلی 
با کی‌روش ندارد اما با مصاحبه‌هایی که بعدها انجام داد مشخص شد 
که او از رفتارهای کی‌روش با خودش و دیگر دستیاران او دلخور بوده.
یک  هم  کی‌روش  دستیاران  اولین  از  یکی  هم  سیموئز  آنتونی 
ماه قبل از نمازی و باز هم به دلیل مشکلات خانوادگی! از کادر فنی 
تیم ملی جدا شده بود. او بعد از اینکه بدون هماهنگی با کی‌روش به 

مرخصی رفت با واکنش تند او روبرو شد و دیگر به ایران بازنگشت.
از  یکی  هم  منصوریان  علیرضا  فعلی  دستیار  مک‌درموت  میک 
اولین همکاران کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران بود. او به عنوان 
مربی بدنساز در تیم ملی فعالیت می‌کرد اما اختلافاتی که با کی‌روش 
بر سر برنامه آماده‌سازی تیم ملی داشت باعث شد تا او از ایران جدا 
البته بعدها ادعا  با باشگاه العین امارات همکاری کند. او هم  شود و 
کرد که مشکلات خانوادگی در جدایی او از تیم ملی ایران تاثیرگذار 
بود اما آنچه باعث پایان همکاری او با کی‌روش شد اختلاف در برنامه 

بدنسازی تیم ملی قبل از جام جهانی بود.
مجید صالح مربی آرام و بی‌حاشیه فوتبال ایران هم بعد از مدتی 
شد.  جدا  تیم  این  از  زود  خیلی  ملی  تیم  در  کی‌روش  با  همکاری 
گفته می‌شد سکونشینی او در یکی از بازی‌های تدارکاتی تیم ملی در 

اتریش باعث دلخوری او شده بود.  
با  ایرانی بود که  مارکار آقاجانیان شاید مورد اعتمادترین مربی 
کارلوس کی‌روش به مدتی طولانی همکاری کرد. او در جام جهانی 
تا همین یک سال پیش  بود و  2014 هم عضو کادر فنی تیم ملی 
هم در کنار کی‌روش حضور و فعالیت داشت اما اتفاقاتی که در اردوی 
تا کی‌روش در  باعث شد  افتاد  تیم ملی در دبی  نیمه‌کاره  و  عجیب 
و  نکونام  بزند. جواد  را  ایرانی‌اش  قید همه دستیاران  اقدامی عجیب 
گذاشته  کنار  ملی  تیم  از  آقاجانیان  با  همزمان  هم  خانبان  مهرداد 

شدند.

علی کریمی یکی از کسانی بود که رابطه بسیار خوبی با کی‌روش 
داشت. او مدتی در کادر فنی تیم ملی حضور داشت اما درست در روز 
پرواز کاروان تیم ملی به استرالیا برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا، 
از همراهی با کاروان خودداری کرد و در ایران ماند. ابتدا اعلام شد که 
کریمی از اختصاص نیافتن بلیت فرست کلاس برای خودش عصبانی 
شده و از تیم ملی کنار رفته است اما بعدها شایعاتی مبنی بر دخالت 
فدراسیون در تقسیم پول میان بازیکنان قبل از سفر به استرالیا مطرح 

شد که گفته می‌شد مسئول تقسیم آن پول علی کریمی بود.
افشین پیروانی قبل از گاسپار، آخرین دستیار کی‌روش بود که 
کنار گذاشته شد. او هم قربانی اختلافات برانکو و کی‌روش و اتفاقات 
عجیب اردوی تیم ملی در دبی شد. گفته می‌شد کی روش از پیروانی 
توقع داشت در این ماجرا حق را به او بدهد اما پیروانی دخالتی نکرد و 

همین سکوت باعث شد تا از تیم ملی کنار گذاشته شود.

عباس رضایی

دارند؟  نیاز  قهرمان  به  چرا ملت‌ها 
آیا ظهور انسان‌هایی با توانائی‌های ویژه 
می‌تواند موجبات رستگاریِ یک جامعه 
را فراهم کند و کاستی‌های آن را جبران 
کند، یا ظهور قهرمانان یک برانگیحتگیِ 
هیجانیِ موقتی ایجاد می‌کند، و قادر به 
رفع معضلات جوامع نیست؟ می‌توان از 
دو منظر مقوله‌ی قهرمان در یک جامعه 
را بررسی کرد، و لزوم و ضرورت ظهور، 
به  را  آن  پیداییِ  منفیِ  جنبه‌های  یا 
تفسیر نشست. پیدایش انسان‌های برتر 
در یک جامعه می‌تواند در نظم‌بخشی و 
سامان‌دهی به امورات آن، پرورش و القاء 
و  سلحشوری،  روحیه  تزریق  امیدواری، 
در  شوق  و  شور  ایجاد  و  هیجان‌افکنی 
ایفا کند.  بزرگی  نقش  مردم آن جامعه 
همچنین در وحدت‌بخشی و رسیدن به 
نوعی هارمونی و همگرایی مؤثر باشد. و 
در وجهی دیگر، ظهور قهرمان و وابستگیِ 
نشانه‌ی  قهرمانان،  به  جامعه  یک 
درخودماندگی و عدم بالندگیِ آن جامعه 
دلیل  به  پیشرو،  و  مدرن  جوامع  است. 
رشدیافتگیِ همه‌جانبه، بی‌نیاز از حضور 
و ظهور اسطوره‌ها و قهرمانان، بر زندگیِ 
اما  می‌شوند.  متمرکز  ملموس  و  واقعی 
ملت‌ها  توسعه‌یافته،  کمتر  جوامع  در 
هستند  دچار  انفعال  و  رخوت  نوعی  به 
که  بزرگی  انسان‌های  انتظارظهور  در  و 
در سکونِ زندگی آنها شوری بیافرینند، 
در  بطالت سپری می‌کنند.  به  را  اوقات 
جامعه‌ی ما، که به ‌نوعی “آبلوموفیسم” 
دو  به  قهرمانان  است،  دچار  دردناک 
زندگی  در  امروزی  و  تاریخی  صورت 
از  پاره‌ای  می‌کنند؛  نقش‌آفرینی  مردم 
این قهرمانان همان اسطوره‌های تاریخی 
حضور  سنگین  سایه  هنوز  که  هستند 
آنها در ژرفنای لایه‌های ذهنیِ مردم ما 
به  با توسل  ما  احساس می‌شود و ملت 
نوعی “غرور مبتذل” که تعبیر شوپنهاور 

ماندگی- گذشته  شیوه‌ی-در  این  از 
است، با اتکال به توهمی تاریخی، دست 
به  را  امور  همه‌ی  و  شسته  زندگی  از 
قهرمانانی مستور در هاله‌ی ضخیم ابهام 
شخصیت‌های  دومِ  نوع  می‌دهد.  احاله 
اغلب  قهرمان‌های  همان  ما  فرابشریِ 
فاقد  که  هستند  امروزی  پوشالیِ 
پاره‌ای  بر  بنا  و  بوده،  تأثیرگذاری مفید 
شکاف‌های  پرکردن  برای  ضروریات 
می‌شوند.اما  ساخته  فرهنگی  بزرگ 
شخصیت‌های  به  منحصر  قهرمانان 
بزرگ  فرماندهان  و  رهبران  اساطیری، 
برجسته  ورزشکاران  حتی  نمی‌شوند، 
ظاهر  قهرمان  شمایل  در  می‌توانند  هم 
خود  درخشان  عملکرد  با  و  شوند 
به  باشند.  ملت‌ها  امیدواریِ  موجب 
و  معضلات  از  که  ما  جامعه‌ی  در  ویژه 
بزرگ رنج می‌برد، ضرورت  کاستی‌های 
احساس  بزرگ  ورزشکاران  داشتن 
می‌شود. ملت ما مأیوس از اسطوره‌های 
بی‌اثر  قهرمان‌های  از  ناامید  و  تاریخی 
ورزش  دامان  به  ملتمسانه  معاصر، 
در  ضرورت،  این  بر  بنا  و  زده  چنگ 
ظهور  ورزشکاری  اخیر  سال  دو-سه 
کرده که به نظر می‌رسد مرحمی باشد 
این  ما.  بی‌مبالاتیِ  کهنه-زخم‌های  بر 
یزدانی  حسن  شگفت‌انگیز  ورزشکار 
نورافشانی‌اش،  تازه‌ترین  در  که  است 
در  جهان  قهرمانی  کشتی  مسابقات  در 
خیره  را  جهانیان  چشم‌های  پاریس، 
را  ما  فراموشیِ  آستانه‌ی  در  نامِ  و  کرد، 
یزدانی  انداخت.  زبان‌ها  سر  بر  دوباره 
شهسواری آمده از سرزمین‌های رؤیایی، 
بادی  چون  بینهایت‌اش،  نیروی  با 
فراز  بر  را  ما  نوازشگر،  اما  قدرتمند، 
دشت‌های سترون به پرواز درآورد و بر 
با  نشاند.  قله‌های دست‌نایافتنی  بلندای 
حمایتگری  چون  پرتوان‌اش،  دستان 
در  سقوط  از  را  ما  شکست‌ناپذیر، 
با  و  داد  رهایی  تباهی  مغاک  ژرفنای 
را  از پاکی  نجابت‌اش، تصویری روح‌نواز 

در برابر چشمان ما گستراند، و سپیدیِ 
ذهن‌های  سیاهیِ  بر  را  بی‌آلایشی 

زنگارزده‌ی ما جاری کرد.
المپیک،  در  اعجازش  از  وقتی پس 
تبعات  و  بیماری  به دلیل  مدت کوتاهی 
داد،  تن  کوچکی  نشیبِ  به  وزن  افزایش 
وقتی  پنداشتند،  زودگذر  جرقه‌ای  را  او 
چون شیری شرزه در مسابقات کشورهای 
را  المپیک  و  جهان  قهرمانان  اسلامی 
در  خودنمایی  به  را  او  افکند،  خاک  به 
تورنمنتی کوچک متهم کردند، وقتی در 
مسابقات انتخابی تیم ملی همه‌ی مدعیان 
وطنی را به مسلخ کشاند، منتقدان مدعی 
محک  به  واقعی‌اش  عیار  هنوز  شدند 
این  همه‌ی  در  و  نشده،  گذاشته  جدی 
کمین  به  بی‌رحمانه  دیرباوران  اتفاقات، 
نشسته بودند تا با تیغ تیز بی‌ذوقیِ خود 
خبیثانه  و  کنند،  فصد  را  شاهرگ‌اش 
با کوچکترین  تا  بودند  انتظار نشسته  به 
او  اما  پیروزی سر دهند.  فریاد  او  لغزش 
در برابر همه‌ی این ناملایمات سکوت کرد 
و با وقاری ستودنی بر آمادگیِ جسمی و 
ذهنی‌اش متمرکز شد. سرانجام زیباروی 
آوردگاه  بزرگترین  در  جویباری  رعنای 
کشتی، در مسابقات جهانی پاریس چنان 
حماسه‌ی پرشکوهی آفرید که بزرگترین 
ناتوان‌اند،  آن  توصیف  از  حماسه‌سرایان 
از  دلپذیری  بسیار  معجون  با  یزدانی 
نیروی عظیم جسمانی، اراده‌ای آسمانی، 
شگفت‌انگیر،  مهارتی  و  الهی  روحیه‌ای 
چون سیلی بنیان‌افکن، حریفان جهانی‌اش 
را به کام مرگ کشاند و فاتحانه بر اجساد 
قدرت  با  و  افشاند،  پای  آنها  مثله‌شده‌ی 
فرابشری خود، با سطوت و صلابت تمام، 
رقیبانش را یکی پس از دیگری با گردباد 

مهیب خود در هم پیچید.
یزدانی  حسن  پیروزی‌های  نوع 
است  حیرت‌انگیز  و  بهت‌آور  آنچنان 
است،  دشوار  هرکسی  برای  باورش  که 
عملی  تا  می‌ماند  معجزه  به  بیشتر  و 
را  پیروزی‌ها  این  خارق‌العادگیِ  انسانی!. 

که  حریفانش  مربیان  واکنش  از  می‌شد 
توسط  ممکن  شیوه‌ی  قاطعانه‌ترین  به 
این  شد.  متوجه  می‌شدند،  منکوب  او 
جبروت  و  هیمنه  از  آنچنان  مربیان 
حسن یزدانی مبهوت و هراسان می‌شدند 
به  قادر  مدت‌ها  تا  می‌رسید  نظر  به  که 
حیرت‌آور  چیرگیِ  راز  نباشند.  تکلم 
یزدانی بر حریفانش، علاوه بر توانایی‌های 
شجاعت  و  جسارت  رشک‌برانگیزش، 
که  است،  مبارزه  در  او  سنجش‌ناپذیر 
همان  از  تردید،  و  ترس  ذره‌ای  بدون 
و  همه‌جانبه  یورش‌های  اول  لحظه‌ی 
مقاومت‌ناپذیرش را به سوی حریفان آغاز 
می‌کند، و آنها را وادار به شکست می‌کند. 
قدرت جادوییِ یزدانی باعث می‌شود که 
ما بدون کوچکترین دلهره و دلواپسی و 
در  حالیکه  در  برتری‌اش،  از  اطمینان  با 
آسودگیِ  با  لمیده‌ایم،  راحتیِ خود  مبل 
نیاز دارد  او  را که  ثانیه‌هایی  تنها  خاطر 
و  بشماریم،  برسد،  کامل  پیروزی  به  تا 
شگفت‌آور اینکه او در اغلب مبارزاتش، در 
همان وقت اول برتریٍ بی‌چون و چرای 

خود را به حریفان دیکته می‌کند.
عجیب‌اش  از شکست  پس  یزدانی 
جام  در  آمریکایی  تیلور  دیوید  مقابل 
تورنمت  سه  در  گذشته،  سال  جهانی 
کشورهای  مسابقات  شامل  بعدی 
قهرمانی  و  ملی  تیم  انتخابی  اسلامی، 
حریفان  برابر  مبارزه‌اش   ۱۳ از  جهان، 

بزرگ جهانی و داخلی، ۱۱ تای آن را با 
برتری کامل)ضربه فنی( به پایان رسانده 
از حریفان  امتیازی که  برابر ۱۲۴  و در 
که  داده،  از دست  امتیاز   ۴ تنها  گرفته 
از قدرت  از آنکه ناشی  دلیل آن بیشتر 
حریفان باشد، به خاطر سهل‌گیری خود 
که  است  حالی  در  این  است.  بوده  او 
“عبدالرشید  حتی  مسابقات  همین  در 
و  ترسناک  هیولای  سعد‌اله‌یف” 
شکست‌ناپذیر روسی هم تن به شکست 
داد! این عملکرد میخکوب‌کننده با هیچ 
مگر  نیست،  تفسیر  قابل  انسانی  معیار 
الهی  ویژه‌ی  هدیه‌ی  او  بپذیریم  اینکه 
برای ملتی است که رنجور و سرخورده 
از تألمات و معضلات پرشمار فرهنگی-
حماسی‌اش  پیروزی‌های  از  اجتماعی، 
اندکی طعم شادی را بچشد. یزدانی در 
عصری که دیگر قهرمانی ظهور نمی‌کند، 
آمده تا قهرمان ما باشد. او آنقدر با وقار، 
شفیق و نیرومند است که نمی‌توان به او 
تا غرور  او آمده  احساس بی‌نیازی کرد. 
به محاق‌رفته‌ی ما را دوباره احیاء کند و 
بخشد.  التیام  را  ما  بی‌هویتیِ  زخم‌های 
باید  و  است،  ملی  میراث  یک  یزدانی 
بودنِ او را قدر بدانیم و برای پاسبانی‌اش 

از جان مایه بگذاریم.
پدیده‌ی  بزرگترین  شک  بدون  او 
هیچ‌گاه  ما  و  ماست،  ورزش  تاریخ 
در  که  باصلابت  چنین  ورزشکاری 
میادین معظم اینچنین توجهِ جهانیان را 
به خود معطوف کند، نداشته‌ایم. اکنون 
جانب  به  دنیا  مردم  اشاره‌ی  انگشت 
و  روی طعن  از  نه  اما  است،  متوجه  ما 
شگفتی!  و  تحسین  سر  از  بلکه  تحقیر، 
یزدانی،  حسن  به  را  سرخوشی  این  و 
تهمتن جویباری مدیون هستیم،  دلاور 
که با رستاخیزش در سالن‌های کشتی‌، 
شور و هیجانی وصف‌ناپذیر به ما ارزانی 
داشته، و ما حالا با سرهایی افراشته، و 
غروری شیرین راه می‌سپاریم، و طنازانه 

بر جهانیان فخر می‌فروشیم.
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افاضات مسعودی
وقتی تیم ملی لژیونرخیز می شود !

هفته گذشته سرمربی پرتغالی تیم ملی،کارلوس کی‌روش، اسامی بازیکنان 
از  پیش  اردوی  در  حضور  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت 
سید  خوزستان،  فولاد  از  لک  حامد  کرد.  اعلام  را  سوریه  و  کره‌جنوبی  با  بازی 
جلال حسینی، محمد انصاری، علیرضا بیرانوند، وحید امیری و مهدی طارمی از 
پرسپولیس، نورافکن، وریا غفوری و روزبه چشمی از استقلال ، مهدی ترابی از 
سایپا و سعید آقایی از سپاهان یازده بازیکنی بودند که کی روش از بین تیم های 

لیگ برتری انتخاب کرد و مابقی بازیکنان از میان لژیونرهای شاغل در لیگ های خارجی انتخاب شدند. 
مسئله ای که نشان می دهد فوتبال ما پیشرفت کرده است و تعداد زیادی از بازیکنان ما با سخت گیری 
های کی روش و همچنین تلاش خودشان به لیگ های خارجی راه پیدا کرده اند و حالا تیم ملی ما 
حسابی لژیونرخیز است. خوب یادمان هست که وقتی سالهای قبل با تیم های آسیایی مثل کره جنوبی 
و ژاپن بازی می کردیم در کمال تعجب می دیدیم شاکله تیم هایشان از بازیکنان لژیونر است و یک 
بازیکن از لیگ داخلی شان ندارند اما فوتبال ما فقط متکی به استقلال و پرسپولیس بود و همیشه از 
این دو تیم بازیکن دعوت می کردیم که بعضاً بخاطر ترس از افکار عمومی بازیکنان سرخابی مان هم 
در تعداد مساوی بودند تا مبادا مربی به رنگی بودن متهم شودو یا به مشکل بخورد . امروز اما تفکرات 
خوب کی روش در ذهن و فکر بازیکنان ما نهادینه شده است و خیلی هایشان عطای بازی در لیگ برتر 
با پول بیشتر را به لقایش بخشیده اند و در تیم های اروپایی با دستمزد کمتر بازی می کنند، فقط و فقط 
بخاطر اینکه متوجه شده اند نگاه کی روش به تیم ملی و بازیکنان یک نگاه حرفه ای و سطح بالاست . 
همین رویکرد سبب شده امروز شاهد این باشیم که کی روش از لیگ ما فقط یازده بازیکن را دعوت می 
کند و نیم بیشتر تیم ملی، بازیکنان لژیونر این تیم هستند. برای تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های 

پیش رو مخصوصاً بازی با کره آرزوی موفقیت داریم . 
مسعودعطری

اخبار
در ستایش آرامش؛ کره بدون دلهره

هشت سال قبل، سرنوشت صعود تیم ملی برای صعود به جام‌جهانی به بازی بزرگ در زمین کره 
جنوبی گره خورده بود. تیم قطبی با گل مسعود شجاعی از حریف پیش افتاد و به نظر می‌رسد محمد 
نصرتی اولین فوتبالیست تاریخ ایران خواهد شد که بعد از به ثمر رساندن گل صعود به یک دوره جام 
جهانی، پاس گل صعود به دوره دیگری از این تورنمنت را ارسال کرده است. همه چیز بر وفق مراد ایران 
بود تا اینکه پارک جی سونگ از راه رسید و با به ثمر رساندن گل تساوی، ایران را در آستانه حذف از 
مرحله مقدماتی قرار داد. حذفی که با تساوی بدون گل عربستان و کره شمالی در مسابقه‌ای که ساعاتی 
دیرتر برگزار می‌شد، رنگ واقعیت گرفت. 4 سال بعد، باز هم وضعیت صعود ایران به مسابقه در نبرد 
خارج از خانه با کره بستکی داشت. این بار تیم کارلوس کی‌روش حریف را با فرصت‌طلبی گوچی شکست 
داد و راهی جام جهانی شد تا مشت‌های گره کرده سرمربی پرتغالی، غرور از دست رفته را به فوتبال ایران 
برگرداند. هر دو جدال فراموش‌نشدنی با کره، لحظه لحظه از اضطراب و دلهره سرشار بودند. این دلهره‌ها 
یک بار نتیجه مثبتی به همراه داشتند و بار دیکر، به کابوس ختم شدند اما حتی در پیروزی شیرین تیم 
ملی با درخشش قوچان‌نژاد نیز، فشار بسیار زیادی به هواداران تیم ملی وارد شود. در مسابقه این هفته 
دو تیم اما، همه فشار روی دوش کره‌ای خواهد بود. ایران این بار می‌تواند با آرامش و بدون اضطراب 
فوتبال بازی کند و این کره‌ای‌ها هستند که باید برای نتیجه‌گرفتن در مسابقه، دست به هر کاری بزنند. 
فوتبال ایران در گستره تاریخ، همیشه با اما و اگر و ابهام پیوند نزدیکی داشته اما با هر نتیجه‌ای در جدال 
با چشم‌بادامی‌ها، جام جهانی قرص و محکم پای تیم کی‌روش خواهد ایستاد. نبرد تازه با کره، فرصتی 
برای لذت بردن از فوتبال است. بدون درد کشیدن. بدون زجرکش شدن برای شکست یا پیروزی. بدون 
اضطراب و بدون دلهره. ایران برای شکستن روند صعودهای متوالی کره به جام جهانی، مبارزه خواهد کرد 

اما هیچ اتفاقی در پایان این نبرد، شکست و اشک را به اردوی تیم ملی راه نخواهد داد.

قدوس و سرزمین مادری؛ به خاطر جام‌جهانی؟
همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. تا چند روز قبل در فوتبال ایران هیچ شناختی از سامان قدوس 
وجود نداشت اما اولین اظهارنظرهای این بازیکن در مورد علاقه‌اش برای بازی در تیم ملی ایران، او را 
به یک چهره شناخته‌شده در سرزمین مادري‌اش تبديل كرد. کی‌روش و دستیارها، سامان را شناسایی 
کرده بودند. دورخیز آن‌ها برای استفاده از هافبک مقیم سوئد، با پاسخ مثبت قدوس همراه شد و تنها 
چند روز بعد، نام او در فهرست تیم ملی برای حضور در اردوی تیم ملی پیش از مسابقه با کره جنوبی 
قرار گرفت. درخشش سامان قدوس در آخرین مسابقه تیم‌اش در مرحله پلی‌آف لیگ اروپا، میزان علاقه 
برای تماشای این هافبک هجومی بااستعداد در پیراهن تیم ملی را به اوج رساند. حالا همه از این ناراحت 

بودند که چرا این بازیکن تا امروز کشف نشده و قبل از 22 سالگی، برای ایران به میدان نرفته.
سامان، دقیقا همان حلقه گمشده تیم کی‌روش است. ستاره‌ای که می‌تواند رابطه خط هافبک و 
خط حمله تیم را به بهترین شکل ممکن برقرار کند و با دوندگی بالا در زمین، بازی مبتنی بر پرس 
پسران کی‌روش را به تکامل  برساند. اشتیاق قدوس برای ملحق‌شدن به تیم ملی، زود از او یک بازیکن 
محبوب برای ایرانی‌ها ساخته. او ریشه‌ها، خون ایرانی و علاقه اقوام به حضورش در ترکیب تیم ملی 
زندگی  را در معرض تصمیم کلیدی  او  انگیزه‌های دیگری  اما شاید  عنوان کرده  این تصمیم  دلیل  را 

ورزشی‌اش قرار داده.
پیوستن به تیم ملی ایران، سامان را زود فرصت حضور در جام جهانی را برای سامان فراهم می‌کند. 
به جز روسیه میزبان و برزیل، تا امروز این تنها ایران است که توانسته جواز حضور در جام جهانی را به 
دست بیاورد. سوئد هم در گروه‌اش در شرایط ایده‌آلی قرار گرفته اما از بین این تیم و فرانسه و هلند 
تنها یک تیم به صورت مستقیم راهی جام جهانی خواهد شد و با توجه به پلی‌آف‌های دشوار مرحله 
بعد  به نظر می‌رسد زردها شانس چندانی برای صعود به این تورنمنت نخواهد داشت. حتی در صورت 
صعود سوئد‏، احتمال فیکس‌شدن قدوس در این تیم چندان پررنگ به نظر نمی‌رسید اما ایران می‌تواند 
فرصت خوبی برای دیده‌شدن در اختیار این بازیکن قرار بدهد. سرنوشت باشگاهی بازیکنان دوتابعیتی 
فوتبال ایران بعد از پیوستن به تیم ملی، هیچوقت خوشایند نبوده اما شاید این روند به دست سامان 

قدوس تغییر کند.

بازی مرگ و زندگی؛ کره چطور به اینجا رسید؟
وقایع اتفاقیه / روز پنجشنبه این هفته روزی سرنوشت‌ساز برای فوتبال کره جنوبی است. تیم ملی 
این کشور در این روز باید در سئول پذیرای تیم ملی ایران باشد. اگر کره جنوبی نتواند ایران را شکست 
بدهد کار صعودش به جام جهانی 2018 روسیه بسیار سخت می‌شود و این مسئله برای هیچ‌کدام از 
اهالی فوتبال در کره هضم‌شدنی نیست. اما چرا صعود به جام جهانی برای کره‌ای‌ها این‌قدر مهم است؟ 
تیم ملی کره جنوبی از سال 1986 تا امروز در همه ادوار جام جهانی حضور داشته است؛ یعنی در هشت 
دوره متوالی. آنها در سال 2002 به‌طور مشترک با ژاپنی‌ها میزبانی این رویداد مهم را هم تجربه کرده‌اند. 
کره جنوبی در آن دوره به لطف اشتباهات عجیب داوران و البته خوش‌شانسی‌‌های زیاد به رتبه چهارم 
جهان هم رسید. این تیم همواره صعودی آسان و مقتدرانه به جام جهانی داشته است. اما این‌بار کار برای 
چشم‌بادامی‌های مغرور سخت شده. آنها در گروه A و درحالی‌که تنها دو بازی تا پایان مسابقات مانده 
با کسب 13 امتیاز از هشت بازی در گروه دوم هستند. ایران اما 20 امتیاز گرفته و صعودش را به جام 
جهانی در همان هفته هشتم قطعی کرده. چنین اتفاقی در سال‌های اخیر سابقه نداشته. در سال‌های 
اخیر این کره جنوبی بوده که به‌راحتی به جام جهانی رفته و برعکس، ایران برای رسیدن به جام جهانی 
به زحمت افتاده است. این تنها مشکل کره نیست؛ ازبکستان هم با 12 امتیاز در تعقیب کره است و در 
همین روز باید در چین مسابقه بدهد. کره‌‌ای‌ها صدای پای ازبکستان را به‌شدت پشت سرشان احساس 
می‌کنند. ماجرا وقتی ترسناک‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم کره جنوبی در بازی آخر باید به تاشکند برود 
و با ازبکستان بازی کند! یعنی احتمالا در همان ساعاتی که تیم ملی ایران آماده بازی تشریفاتی با سوریه 

و برگزاری جشن صعود می‌شود کره و ازبکستان جدال مرگ و زندگی را برگزار می‌کنند.
با مربی جدید در مقابل ایران

بازی ایران و کره جنوبی همیشه حساس بوده است اما در سال‌های اخیر و به‌طور مشخص بعد از 
آمدن کارلوس کی‌روش به ایران حساسیت این بازی مضاعف شده است. از وقتی کی‌روش سرمربی تیم ملی 
ایران شده این دو تیم چهار بار با هم بازی کرده‌اند که هر چهار بازی با برتری یک بر صفر ایران تمام شده 
است. ماجرا از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 شروع شد. ایران در بازی رفت در تهران با گل دیدنی 
جواد نکونام پیروز شد؛ آن هم درحالی‌که ایران در همان اوایل نیمه دوم مسعود شجاعی را اخراج‌شده دید. 
بازی برگشت، بازی آخر دو تیم در اولسان این مرحله بود. ایران آن بازی را هم با تک‌گل به یاد ماندنی رضا 
قوچان‌نژاد برد و به‌عنوان تیم اول راهی جام جهانی شد. کره آن روز بسیار خوش‌شانس بود که ازبکستان 
با یک نتیجه پرگل قطر را برد و اگر یک گل دیگر می‌زد به‌جای کره‌جنوبی به جام جهانی می‌رفت. در مهر 
ماه سال 93 ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی یک بازی دوستانه برگزار کردند. آن بازی دوستانه هم 
که جنجال‌های زیادی داشت با تک‌گل سردار آزمون به سود ایران تمام شد. آخرین رویارویی دو تیم هم به 
مهر ماه سال گذشته برمی‌گردد. بازی رفت مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 که در ورزشگاه آزادی 
برگزار شد. آن بازی به‌خاطر همزمانی با تاسوعای حسینی در شرایط ویژه‌ای برگزار شد و تیم ملی ایران در 
جوی باشکوه، استثنایی و متفاوت توانست باز هم با گل سردار آزمون به پیروزی برسد. برای کره‌ای‌ها اصلا 
باورکردنی نیست که چهار بار متوالی به یک تیم ببازند؛ آن‌هم یک تیم از قاره آسیا. به نظر می‌رسد این 
مسئله تبدیل به یک مشکل روحی و روانی برای کره‌ای‌ها شده است. کره در آخرین بازی‌اش در این مرحله 
با نتیجه 3 بر دو مغلوب قطر شد. این شکست طاقت مدیران فدراسیون فوتبال کره را طاق کرد و باعث شد 
آنها اولریش اشتیلیکه آلمانی را از کار برکنار کنند. حالا سکان هدایت کره جنوبی را شین تائه یونگ برعهده 
دارد؛ ملی‌پوش اسبق کره جنوبی که یکی از بازیکنان این تیم در شکست تاریخی 6 بر دو در مقابل ایران 
در سال 1996 بود. او در اولین تجربه‌اش روی نیمکت کره باید با تیم ملی ایران بازی کند. مدیران فوتبال 
کره او را از تیم زیر 20 سال کره به تیم بزرگسالان آوردند اما هم خودش و هم مدیران فوتبال کره، خوب 
می‌دانند که او کار سختی دارد. به‌خصوص که روی نیمکت تیم ملی ایران مربی باتجربه، کاربلد و موفقی 

به نام کارلوس کی‌روش نشسته است.


